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 تبارشناسي و هويت عالم مثل معلقه در حكمت اشراق

  ∗∗∗∗سيدمحمدعلي ديباجي

 چكيده

. نظرية مثل معلقه يكي از مهمترين ديدگاههاي فلسفي سهروردي است

پرسشهاي مهمي مطرح است، از جمله اينكه هويت اين  هدربارة اين نظري

عالم از نظر سلسله مراتب عوالم هستي، چيست؟ اين پرسش در لسان 

اقي بدين صورت مطرح شده كه آيا هويت اين عالم، نوري است يا اشر

با ميراث گذشته تفكر  هظلماني يا تركيبي از ايندو؟ ديگر اينكه، اين نظري

يي دارد و به اصطلاح تبارشناسي آن،  اسلامي و حكمت و كلام چه رابطه

ما را در تاريخ فلسفه، حكمت و كلام به چه ديدگاههايي ميرساند؟ 

هاي پژوهش حاضر نشان ميدهد كه مباحث قوة خيال در فلسفة  يافته

فارابي، قوة متخيله و نفوس فلكي در حكمت سينوي، عقيده به برزخ در 

يي  كلام اسلامي و نظرية تمثل در عرفان، ميراثهاي فكري و اعتقادي

توجه به  رو با مقالة پيش. اند مؤثر بوده ههستند كه در تبيين اين نظري

درباب هويت عالم  پرداخته وتبيين اين نظريه  هة سهروردي بمباني و ادلّ

چگونگي وجه جمع در هويت نوراني و ظلماني موجودات عالم مثل مثال، 
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  .را مورد بحث قرار ميدهد

  . عالم مثل معلقه، قوة خيال، نفوس فلكي، برزخ، سهروردي: كليدواژگان

* * * 

  مقدمه 

ميراث  او پيش از اما مطرح كرد هرورديسالدين  شهابعالم مثل معلقه را  نظرية
اين ميراث از . كمك كرد هنظريوي در رسيدن به اين به وجود داشت كه  قدرتمندي

از  و ،مربوط ميشودعالم افلاك و خيال  ةقو ةدربارمسلمان  يحكما آثار به سويك
 عالمبه  باورهمچنين . تمثل ةنظريدر باب عالم خيال و  عرفاديدگاه به  ،ديگر سوي
 ةسرچشم ،پشتوانة حديثي و روايي محكمي نيز دارد كه ،بويژه در عقايد شيعه ،برزخ

 حكمت خسرواني و باورهاياز برخي . رودمهمي براي اين كشف حكمي بشمار مي
ر يثتأ عقيدتي و اين ميراث فكري و سخن از. مثال افلاطوني نيز در اينجا نقش دارند

 آن در پي نوشتار حاضردو هدفي است كه يكي از  ثلة عالم مآن در پيدايش نظري
  . است هنظرياين  چيستيهدف دوم بررسي . است
داد كه  مورد بحث قرار يي بگونهاشباح مجرده را  عالم مثل معلقه و ،سهروردي 

كنار رفت و مثال  ،كه زماني مورد بحث بود مثل افلاطوني پذيرشسخن از رد يا 
در اثبات عالم مثل معلقه از  او. ار گرفتسهروردي كانون توجه متفكران مسلمان قر

عارفان  متألهان وكه ه است و اهميت آن را چنان متذكر شد همتنوعي بهره برد ةادلّ
در تفكيك آن به عالم مثال  هاآن تا آنجا كه ،كشاند هنظريخود را به گسترش  پس از

  . دست يافتندتوجهي  قابلبه نتايج متصل  منفصل و
بخش اول شامل عناوين فرعي . پرداخته استبه تحقيق  بخش در دو اين پژوهش

كه  بخش دومو  عالم مثل اختصاص دارد نظرية به تبارشناسي اول تا پنجم است و
مورد را اين عالم در آثار سهروردي  ، چيستيگيردرا دربرميعناوين ششم تا آخر 

  . پردازدپاسخ آنها مي هاي مهم وبه چالشو داده بحث قرار 

   عالم مثل ةينظرتبار . 1

نقش ديدگاههاي گذشته  ،است مطرح يك نظرية فلسفي ةپيشينوقتي سخن از  
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بايد با  و ديده نميشودروشن است اما در تبارشناسي اين صراحت  و صريح آندر 
وقتي به تبارشناسي ين بنابر. به آن دست يافت و آن را كشف نمودبررسي  تحليل و

حتي در ظاهر  نباشد و مشخص ها ضرورتاً ريشگي انديشه پردازيم ممكن است هممي
  . مشاهده شودآنها  ميانتضادي 

نگاه افلاطون  عالم مثال در ادبيات فلسفي معاصر براي بسياري يادآور سخن از
فلاطون و به به قبل از زمان ا سرچشمة آن را ،پژوهان از آن اما روايت باستان ،است

به ضم ( رروعنوان عالم فَعالمي ب سخن از ،كه در آن گرداندحكمت خسروانيان برمي
 و )محسوسات جهان اجسام و( حدفاصل بين عالم گيتي ،يا فروهر) سكون راء فا و

ثل چه بسا م. )110ـ130 :1380 ،رضي( است) جهان غيب و فرشتگان( عالم مينو
اين دو ديدگاه . افلاطون همان عالم را تصوير كرده يا بر مبناي آن ساخته شده باشد

دنبال شناخت تبار اينجا ب در اما ،اند سهروردي بوده و قبول مورد شناخت دبيتردي
عالم  ةدر نظري و سهروردي نيز نيستيمثل معلقه در افلاطون و حكمت خسرواني م

سرواني نيست بلكه عالمي را خاثبات مثل افلاطون يا فروهر  در پيمثل معلقه 
راواني از مباحث را ست و حجم فباور اسلامي مطرح ا انديشه و در كه ميكندجستجو 

  . عرفاني و ديني به خود اختصاص داده است ،در آثار حكمي
 ،در اسلام برزخ عقيده بهه بايد مباحث مربوط ب ،معلقه در تبارشناسي عالم مثل 
عالم  در حكمت سينوي و نفوس فلكي و هتخيلكاركرد م ،فارابي ةدر انديش خيال ةقو

 ازتنها اينجا سخن در . را مورد توجه قرار داداسلامي  تمثل در عرفان نظريةخيال و 
 كاركرد و ،بررسي شباهت جايگاهبلكه  ،نيستمثل  نظريةنسبت به تقدم تاريخي آنها 

  . داردو تعامل اين نظريات اهميت بيشتري  نقش

  عالم مثل نظريةو  برزخ متقابل عقيده به ةرابط. 2

 ؛53 /فرقان( رفته بكار ن كريمقرآاصطلاحي است كه سه بار در  برزخ ةكلم 
از زندگي پس به ) مومنون ةدر سور(آنها يكي از كه ) 100/ مومنون ؛20 /رحمنال

 قرآنآيات متعددي در  ،اين علاوه بر. برپايي قيامت تفسير شده است پيش از مرگ و
 ،پس از مرگ است اما به احوال قيامت مربوط نيست افراد كه وصف حالآمده 

 آل ؛154 /بقره :مانند( دنشوزندگي در عالم برزخ محسوب ميوصيف ت ،بهمين دليل
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بويژه در مذهب  ،بسياريهمچنين روايات . ) 62 /مريم ؛25 /نوح ؛169 /عمران
 ،نوعي زنده شدن در قبر ،مرگ از بعدحالات انسان در ساعات اوليه  ةدربار ،تشيع

دربارة آن و محدثان متكلمان  ،وجود دارد كه حكما...  و مرگ تجسم اعمال پس از
  . اند به بحث و تحقيق پرداخته

نوع زندگي  ،معناي آن مفهوم و ،در مورد ديدگاههاي كلامي مربوط به برزخ
باره كه در اين يلب ديگرامط و روز معاد تفاوت آن با قيامت و شباهت و ،برزخي

ذكر  لازم به. آثار مختلفي نگاشته شده است مباحث زيادي مطرح است و ،وجود دارد
زماني مرگ هر فرد  ةفاصل در ،مذاهب اسلامي به زندگي پس از مرگ ةكه هم است

مثل ضراربن  ،از معتزله گروهي معتقدند بجز برخي از خوارج و ،تا برپايي قيامت
 انديشه و ،هاي نخستين كه با اضمحلال آنها در سده )649 : 1383 ،لاهيجي( عمرو
  . نيز كنار رفت هاه آنعقيد

تحقيق  و بسنده شدهبرزخ از آثار كلامي تنها به بيان كلياتي از عالم  در بسياري
 اندازهبه  ،حيات در اين عالم چگونگي زندگي و تحقق و ةنحو كامل كلامي از جامع و

بسياري از . رفته استگصورت  تركم ،اجازه ميدهد قرآنتفاسير  ظرفيتي كه روايات و
بايد با اتكا به دلايل نقلي  ز زندگي را تنهاكه تحقق اين نوع ا بر اين باورندمتكلمان 
برخي نيز امكان عقلي آن را قابل اثبات  اما ،)732 :1408 ،قاضي عبدالجبار(پذيرفت 
اثبات امكان عقلي حيات  يي بر اثبات تجرد نفس را مقدمه ،براي نمونه ؛اند دانسته
صحت  نها امكان وت ،نظر آنان اين ميزان از تبييناگرچه ب ،اند قلمداد كردهبرزخي 

  . نه كيفيت زندگي برزخي را كندعقيده را اثبات مي
حد احوال فرد  تحقيق خود در باب برزخ را در از متكلمان سخن و بسياريكه حاليدر
عالم مثل را بسيار شبيه عالم پس از حكماي اشراقي  ،اند تر نرفتهپيش بيان كرده و قبر در

مراد  كه(هاي انبيا  وعدهتحقق  ا	��اق����در سهروردي  مثال،براي  ؛اند دانسته مرگ 
ميداند را در عالم مثل  )همان زندگي پس از مرگ قبل از برپايي قيامت است

 يبه تطبيق فانوس الخيالالدين اشكوري در كتاب  قطبو ) 234 :ب1373، سهروردي(
 ،رياشكو( است پرداختهعالم مثل ويژگيهاي  و در عقايد شيعه برزخ ن ويژگيايم جامع
 نظريةاو در اين كتاب بيش از پنجاه روايت مرتبط با عالم برزخ را با . )70ـ130 :1399

بخش  توان الهامميتطبيق  ةاز اين شيو. پردازدبه تبيين اشراقي آنها مي مثل تطبيق داده و
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  . دريافترا عقيده به برزخ در كشف فلسفي عالم مثل  بودن

   عالم مثل هاعتقاد ب در فارابي خيال نظريةنقش . 3

حيوان مورد بحث قرار  قواي ادراكي انسان و را بعنوان يكي ازخيال  ةفارابي قو 
محاكات . سخن از محاكات است، خيال ةقو بحث از در اوترين مطلب مهم. داده است

نظر به فاعليت  ارسطويي و )مميسيس(تقليد  نظريةدر حكمت فارابي نوعي خروج از 
  . ط با عالم مفارقات استادراكي ذهن در ايجاد ارتبا

اگرچه  او. كندميخيال ياد  ةبا تعبير متخيله از قو مدينه فاضلهفارابي در كتاب  
گيرد اما كاركردهاي فراواني به آن نسبت داده كه ميبراي خيال يك عالم در نظر ن
 قلمرويخود مستلزم  ،محاكات از عالم معقولات. دهدميآن را فراتر از يك قوه نشان 

ه صورتهاي محسوس سخن بتوان در آن از تمثل يا نزديك شدن معقولات ب است كه
. معقولات است ةظرفيت داشتن براي صورتگري هم معناي گنجايش وگفت و اين ب

، رودميبخشي از تبيين وحي الهي پيامبران بكار  بعنوانبويژه آنجا كه  مسئلهاين 
مسلم مطرح  ةاين عقيد اسلامزيرا در  ،)67ـ78: 2012، فارابي( ميشودتر بسيار روشن
پيامبر اين حقايق را  اند و بنحوي منعكس شده) قرآن(حقايق در وحي  ةاست كه هم

ين اگر وحي در قالب محاكات تفسير بنابر. كندميهمگان بازگو  برايبه زبان وحي 
  . استقابل شمارش غيركه  كثرت حقايقي در اين كلام مواجه خواهيم بود با ،شود

بكار نبرده  خيال ةقو ان گفت فارابي تنها اسم عالم را براي ساحت وتوميدر واقع 
. بمثابه يك عالم است ترسيم كردهخيال يا متخيله  ةباركه در ي قلمرو وگرنه

ي ويژگيهادر تعريف برخي  ،مانند محاكات ه،نظريي اين ويژگيهابعضي سهروردي از 
  . برده استعالم مثل بهره 

  مثل معلقه ةانديش در فلكي سينوينفوس  تخيل و، خيال اثر. 4

 و بيشتري يافت ةتوسع شناخت حقيقت خيال در حكمت سينوي از سه وجه
فراهم  حكيمان بعدي حكمي عالم خيال را براي عارفان و و مقدمات كشف فلسفي

علاوه  سينا ابن: متخيله اشاره كرد خيال و ميانگذاري در وجه اول بايد به تمايز. ساخت
كار حفظ صور  او. ميشماردرا دو قوه  آنها گويد وميتخيل نيز سخن  ةز قوا، خيال ةقو بر

خلاقانه در عالم ذهن  هاي تركيبي ونقش كار ايجاد صورتها و حسي را مربوط به خيال و
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از  )يا مفكره( به تمايز متخيله ا��رات در كتاب الرئيس شيخ. داندميتخيل  ةرا كار قو
با  سينا ، ابنبه اين ترتيب. )382: 1413سينا،  ابن( تصريح كرده است )يا مصوره( خيال
برداشته متخيله يك گام بيشتر از فارابي در شناخت قلمرو خيال  كاركرد خيال و ةتوسع
از قلمرو بزرگي از ادراك  ،نام متخيلهيي ب ، نشان دادن فاعليت قوهعبارت ديگرب. است
به  ،خيال ةبخشي به قو وسعتاين . حسي نيست گويد كه محدود به حفظ صورميسخن 
ادراك  ةآن را فراتر از صور حسي محفوظ در خزان و شودميدر صور خيالي منجر  ةتوسع
  رسد؟مياما آيا اين فراروي به ساحت عالم مثل . بردمي

ل امنتقد عالم مث بوعلي ،بايد به اين مطلب توجه داشت كه اولاً ،در پاسخ
ا����ت در  و بودهماديات  و نه مفارقاتمعني واقعيتي در مياب، فيثاغوري افلاطوني و

: الف1404، همو( كرده است اردومثالي  ةنظري اين دو بر پنج اشكال ���ء
 ،جسماني دانسته است بصراحتخيال را  ةدر برخي از آثار خود قو ،ثانياً. )310ـ316

وجوه مختلفي ذكر شده تا اثبات شود كه ادراك  ���ء ا���� براي نمونه در كتاب
كه  گردداما اگر اثبات . )58ـ65: ب1404، همو( امري جسماني است، خيالي
متعلقات آن ادراك استدلال  خيال به جسمانيت ةاز جسمانيت قو منطقاً سينا ابن

نفس الامر  بعنوان، توان گفت او به ساحتي شبيه مثل معلقه سهروردي، مينكرده
  .انديشيده است مي، صور متخيله مدركات خيالي و

 اهميتي بسيار بيشتر از سينا ابن شناسي شناخت نظريةله يا مفكره در متخي ةقو
 ،روند تا اولاًمياين دو كنار هم بكار  اودر آثار  گاهي امامعني خاص دارد ة خيال بقو

متخيله را يك  از ادبيات رسمي فلسفه كه خيال و ،ثانياً ارتباط آنها گوشزد شود و
 ةنفوس ناطقه قو بط بين عالم نفوس فلكي ورا ،در واقع .تبعيت گردد ،داندميقوه 

اين دو  كدام ازاست كه هر  نيز مهم مسئلهاما توجه به اين  .متخيله است نه خيال
طور كه الرئيس آن جه دوم اينست كه شيخو ،ينبنابر ؛هستند  بدون ديگري ناتمام

متعلقات  صور حاصل از آنها و ةدربار ،متخيله را جسماني دانسته خيال و ةقاطعانه قو
 باره ملاصدرا معتقددر اين. حكم قطعي بر جسمانيت صادر نكرده است ،اين ادراك

تعابيري وجود دارد كه ويژگي  ،ا�������ت كتابمانند  بوعلياست در بعضي از آثار 
از آنها استنباط ) برزخي تجرد مثالي و معنيب( جسماني بودن صور متخيلهغير
  . )227ـ229: 1410، ملاصدرا(شود مي
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الرئيس از  ديدگاه شيخ يديگري كه ارتقا ةقرين، اما علاوه بر دو وجه ذكرشده
نظر ب و كندميتخيل به ساحت وجودي صور آن را تأييد  ساحت ادراكي خيال و
  . كاركرد نفوس فلكي است ارتباط تخيل با ،است قدرتمندترنگارنده از دو وجه قبلي 

آن مربوط به  نقشدارند كه يك نفوس مذكور چندين نقش  سينا، ابنديدگاه از 
اين نفوس محل انتقاش حوادث جزئي جهان جسماني  ،كهآن اين بحث فعلي است و

از  بعضياز  توانندميبشري در صورت ارتباط با نفس فلكي  ةنفوس ناطق و هستند
كه منجر به اين ارتباط . . )121ـ124 /4 :1413 سينا، ابن( اين نقوش مطلع شوند

از سه طريق  ،شودميآگاهي از بسياري از وقايع  قايق و پيشاز ح بخشي  شناخت
صورت فراغت از اشتغالات قواي جسماني  متخيله و خيال و ةبكارگيري قو، خواب
. هستندتخيل  مستقيم مربوط به خيال وهر سه طريق بطور مستقيم يا غير. گيردمي

 تقرير شده وباز ا وارتق، محاكات فارابي است كه تقويت نظريةبنياد اين ديدگاه همان 
صورت ب ممكن است كاهش گسستي است كهتفاوت آن با محاكات فارابي در 

با اضافه كردن  سينا ابنيعني  ؛ديده شودوجودي در ربط عالم عقول با عالم اجسام 
  . بنياد معرفت برآمده است درصدد رفع اين شكاف در، هنظرينفس فلكي به اين 

احت وي از سما در اينجا با موضوع فرار توان گفتميدر تحليل اين ديدگاه 
 بعنوان) هتخيلم، تربعبارت دقيقيا ( خيال زيرا ،يمادراكي به ساحت وجودي مواجه
ين از قالب يك قوه بنابر ،نفوس فلكي معرفي شده راه ارتباط بين نفوس ناطقه و

از . ندمراتب وجودي بمثابه يك عالم خود گرفته است ووجودي ب ةو مرتب فراتر رفته
ديگرند و نزديك به يك وجوديِ ةنفوس فلكي داراي مرتب و نفوس ناطقه، سويي

پس در  !وجودي باشد ةبايد داراي مرتب نيزمرتبه  اين دو ميانرابط  ،بهمين دليل
وجودي هم  ةداراي رتببلكه ، ادراكي ندارند ةجنب تنها هتخيلم خيال وسينا،  ابننظر 

توانستند ميچگونه  ،ادراك جسماني بودند ةقويك  صرفاً اگر چنين نبود و هستند و
نفوس فلكي  ،حقيقتدر  !گيرند؟بدو عالم را برعهده  محاكات دو ساحت وجودي و

توان در آنها حقايق زيادي از مياند كه  هاي بزرگ رو به آينده مانند آيينه سينا ابن
ميسر  هلتخيم ساحت خيال و ةوسيلاين كار ب. بيني كرد عالم اجسام را ديد يا پيش

منظور از . باشدن معناي متعارفجسماني ب ،بديهي است كه اين ساحت از اينرو، است
شود ميگانه درك ن عالم اجسام است كه با حواس پنجمعناي متعارف هميجسماني ب
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 و ي اجسام را داردويژگيهاست كه برخي آنمتعارف از جسم منظور از معناي غير و
  . برخي را ندارد

 عالم كاشف مسير سينا ابنكند كه ميشد اثبات  يي كه ذكر انهگ برآورد وجوه سه
است و اين بيشتر از ) صعودقول عرفا از راه قوس و ب(خيال از طريق پايين به بالا 

 نظريةدر  سينا ابننفوس فلكي  نظرية ظرفيت. نفوس فلكي است نظريةسبب هرچيز ب
 ،در واقع. نوان نفوس فلكياما نه با ع قرار گرفتهاشراق مورد توجه  شيخ مثل معلقة
كليت نفس  ا	��اق ����كتاب  سهروردي در فصل چهارم از مقاله دوماگرچه 

انتقاد تعداد و فاعليت آنها ، ترتيب افلاك ةنحويي از  تا اندازه ولي ،فلكي را پذيرفته
 برخي ،انتقادي نگرشجدا از اين  ،اما. )130ـ150: ب1373، سهروردي(است  كرده
را به عالم مثل معلقه كشانده و به  نفوس فلكي افلاك وكاركردهاي  و ويژگيها از

، غيرقابل خرق بودن جسم فلكي :موجودات اين عالم نسبت داده است؛ از جمله
 جسم و، عبارت ديگرب. معرفت مبدئيت آنها براي علم و پويايي دائم ولايزال افلاك و

برخي را  و س را دارندنفو و ي اجسامويژگيهابرخي نفس فلكي در حكمت سينوي 
 عالم مثل معلقه ا ورؤيدات مثالي در عالم نيز موجو اشراق ندارند و در حكمت

  !ندا گونههمين
به ساحت  ،سهروردي التفات عميق خود را از ساحت ادراك خيال حقيقتدر 

 ،ة اين عالم به مثالوجه تسمي اساساً و همعطوف كرد، يعني مثال بودن، وجودي آن
هست نيز خيال در لغت به معني متغير شدن . وجودي آن است ةجنب توجه به همان

ضعف  شدت و اين در باب معرفت آدميان به اين ساحت كه دستخوش تنوع و و
مرتبط با معني تمثل يا ظهور يك شيء در يك ، مثال ؛كندميدرستي صدق ب ،است

في كه از تعري اين با كاركرد و آن است و ةساحت وجودي اولي از قلمرو ديگر غير
  .ي داردسازگار، عالم مثال صورت گرفته

  مثال در عرفان اسلامي تبارتمثل بمثابه . 5

در ) 452ـ520( غزالي با احمد ظاهراً بحث از عالم خيال در عرفان اسلامي 
 مسئلة او به رويكرد. )163: 1358، پورجوادي( شده است آغاز ��ا�� ا����قكتاب 
 او. عاشقانه است نه فيلسوفانه اماست سينا ابن ارابي وثر از ديدگاه فأاگرچه مت، خيال
كه به  ـ در كتاب خود »محل خيال« و »خيال ةپرد«، »عالم خيال«اصطلاحات  از
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اشعاري دارد  سخنان و و )31و26 :1359، غزالي( بهره برده است ـ زبان فارسي است
اگرچه  ؛دانست منفصل تقسيم خيال به متصل و ةآنها را طليع، ويلأتوان با تميكه 

  . خود او به چنين تقسيمي نپرداخته است
به عالم  ،احمد غزالي شاگرد، )492ـ525(عالم خيال نزد عين القضات همداني 

�ات، ددر كتاب معروف خو او. ه استتمثل تغيير نام داد����مختلف به  ءبه انحا، 
ر تمهيد عين القضات د. پردازدمي )287: 1373، عين القضات( تفسير عالم تمثل

، مسائل قبر ،گيرد تا نفس الامر درون انسانميل و وجوه مختلفي كمك دهم از دلاي
. )287ـ290: همان( همه را به عالم تمثل تأويل ببرد ،بهشت و دوزخ قيامت و برزخ و

به  )خيال( غزالي در چرخش از حيث ادراكي عين القضات با احمد تمايز نگرش
عالم خيال  سفر ازسهروردي توان گفت مي .اين عالم است) تمثل( حيث وجودي
  . ه استعالم مثل بكار گرفت نظريةتمثل عين القضات را در طرح به عالم  احمد غزالي

مثال  كه خيال و بدانيماست  لازم اشراق بپردازيم كه به ديدگاه شيخپيش از آن
مورد اين مسئله هرچند  ه،بسياري از عرفا قرار گرفت سهروردي موضوع تحقيق بعد از

   .طلبدمييي را  اشاره بحث ما نيست اما

  قوس نزول و صعود در خيال و مثال. 6

حكماي  و سينا ابن تحت تأثير ديدگاه عمدتاً، حكما از قرن هفتم به بعد عرفا و
 عربي مباحثات مفصل ابن اشراق و مطالعات و شيخ، عين القضات، غزالي، سينوي

غيب  غيب امكاني و مانندتنوعي از اصطلاحات م، در اين موضوع) 560ـ638(
خيال  خيال منفصل و، قوس صعود قوس نزول و، خيال مقيد خيال مطلق و ،محالي
. ندا همثال بهره برد عالم خيال و تفسيربراي  ...مثال منفصل و مثال متصل و، متصل
توان به ميكه بمعني اين(غيب امكاني  از "!���ت  ��� 321باب  ،3جزء درعربي  ابن

 ةكه دسترسي به آن جز براي عدبمعني اين(و غيب محالي  )ن پرداختشهود آ
اين  اوپيروان  و )78: تا بي ،عربي ابن(ه سخن گفت )ناممكن است، معدودي از خواص

قيصري در . اند قوس صعود تفسير كرده قوس نزول و مثال در ديدگاه را به خيال و
خيال مقيد  و ل منفصلعربي خيال مطلق را خيا ابن ��ح "&�ص ا�$�#فصل ششم 

 حكماي صدرايي نيز ملاصدرا و. )483 :1370، قيصري(ه است را خيال متصل ناميد
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  . اند مورد بحث قرار داده وكرده  وضعمنفصل را  مثال متصل و اصطلاحات
ساحتهاي عالم كائنات است و در  يكي از بعنواناين متفكران  ةخيال در انديش

 ةعالم واسط ،خيال در قوس نزول. شودمين ياد عرفان با عنوان حضرت خيال از آ
تجسد ارواح ، جايگاه تجسم اعمال انساني ،اما در قوس صعود جسم است عقل و ميان
. مجردات در كسوت اشباح است ةمشاهد ظهور معاني در قالب صور و، تروح اجساد و
ت در حكممعتقدند  دانند ومياين دو عالم را يكي ن لهان متأخر از سهرورديأمت

عالم مثل  ي را در تبيينمشكلات و دو عالم از يكديگر انجام نشدهاين اشراق تفكيك 
  . بوجود آورده است معلقه

  تعاريف عالم مثل معلقه اوصاف و .7

سهروردي از سه نوع مثال در آثار خود سخن گفته است كه توجه به قرابت آنها 
مثل : عبارتند ازمثال سه اين . است يرضرو ،تمايز آنها از طرف ديگر از يك طرف و

مثل  شدهپژوهي معاصر بيشتر مطرح  آنچه در اشراق. مثل علمي مثل معلقه و، نوري
موضوع  نيزدر اينجا . تر سخن گفته شده استة ديگر مثالها كمدربار معلقه است و

  . نوع از مثال است همين بحث ما
: ند ازه است كه عبارتآمدي متعددي از اين عالم ويژگيها ها وصفو نامها اودر آثار 

 جابرصا و شهرهاي جابلقا و، اقليم هشتم، عالم اشباح مجرده، عالم مثل معلقه
با اين عالم  ناكجاآباد شهرستان جان وهمچنين اصطلاحات . شرق اوسط و هورقليا

هاي ديگري براي اين پژوهان هم نام برخي سهروردي شارحان و. نيستارتباط  بي
  . اند عالم مطرح كرده

به عدم نياز جواهر اين عالم به  يي اشاره )230 :ب1373، سهروردي( معلقهفت ص
 نظريةزيرا در ، است الهام گرفته سينا ابن »رجل معلق« نظريةاز  احتمالاً ،دارد مكان
 نيزعالم مثل معلقه  نظريةدر  شود وميويژگي اصلي محسوب ، مكاني فرداو بي

. فرق داردمعلق  ةاشراق از بكارگيري كلم الرئيس با شيخ اگرچه هدف شيخ همينطور؛
براي . ندموارد مشابه جسماني خود متفاوت با، مقدار زمان و مكان و ،البته در اين عالم

بتعبير . شودمينه مكاني كه در طبيعيات تعريف است  ءمكان همان مظهر اشيا، مثال
مكان  قواعد زمان ودر شكسته شدن  ،ثانياً در نداشتن ماده و ،اين تفاوت اولاً ،تردقيق

 ي بارزويژگيهاعالم مثل معلقه  ،همچنين. برداشتن قيود در مقادير است معهود و
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اين عالم از . شكل متعلق به مادهولي نه ب اندازه را دارد رنگ و، عالم جسماني مثل تجسم
  . شبيه به عالم مجردات است يگراز جهت د جهت شبيه به عالم جسماني ويك 

يي قابل توجه  مسئله ،اتوپياي اشراقي است، لم مثل معلقهكه عا برداشتاين 
 ةمدين آرمانشهر و ةتواند بدون انديشميحكيمي مثل سهروردي ن فيلسوف و. است

مستعد توصيف به ، شودميعالم مثل از جهتي كه به عالم برازخ مرتبط  فاضله باشد و
  . )52ـ53: 1396، عابدي ديباجي و( آرمانشهر اشراقي است

عنواني بود كه ، كه سهروردي به آن داد كرديپيش از كار، جمع شبح، شباحاما ا 
اشراق آن را با وصف مجرده  شيخ. دادندميبرخي از متكلمان به صورتهاي ذهني 

 ،مثلشبح بودن . )234 :ب1373، سهروردي( ثل اطلاق نمودبر عالم م همراه كرد و
تمايز ، مجرد بودن مقدار است و رساند چون داراي شكل وميشباهت به عالم برازخ را 

ين شبح مجرد موقعيتي ميان بنابر. البته تجردي كه تام نيست كند؛ميآنها را گوشزد 
  . اجسام دارد عالم مجردات و

همينطور  و ـ شودميجابرص نوشته  ديگري جابلق و ءكه با املا ـ جابرصا جابلقا و 
تصريح شارح ب و )254 :همان( نددر اقليم هشتم قرار دار ،سهروردي ةبه اشار، هورقليا

 شهر اول دو. )594 :1380، شهرزوري(هستند شهرهاي بزرگ عالم مثل  ،شهرزوري، او
هاي اين سه نام. ندمربوط شهر سوم به افلاك در آن عالم به عناصر در عالم مثل و

  . اند هاي اشراقي بكار رفته عالم مثل در برخي نوشته جاي خودنيز بگاهي ، شهر
بعضي  و )211 :ج1373، سهروردي( .واز +�*��(�) ةكه در رسال »اكجاآبادن«اما 

، همو( ا���1 �"0 �/�/ ةكه در رسال »شهرستان جان« رفته و بكار رسائل ديگر
مكاني بي رن عالم باشند چرا كه ناكجا بتوانند اشاراتي به ايمي ،آمده )275 :د1373

صفات عالم  از، اين دو و ،دارند غيرجسماني آدمي دلالت ةجنب رب ،جان و آن اقليم
  . شمرده ميشوندمثل هم 

 ��رع توان عنوان ديگري دانست كه در كتاب ميرا هم  »شرق اوسط«اصطلاح  

توضيح مطلب . )505: الف1373، همو( رفته است براي اين عالم بكار  3�ر��ت و
 ست كهاين )217: 1391 ،عليپور پناه و يزدان(اند  گفته پژوهان كه برخي از اشراقچنان
به نوري  )طي الارض مانند( برخي كرامات افراد خاص  3�ر��ت  ��رع وكتاب  در

) 505: الف1373 ،سهروردي( شهرهاي شرق اوسط است منتسب شده كه برآمده از
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از شهرهاي عالم  ا	��اق ����كتاب  ي منشأ همين كرامات را درسهرورد و چون
توان نتيجه گرفت كه مراد از شرق مي ،)254: ب1373، همو( مثل معلقه دانسته

  . عالم مثل معلقه است، اوسط
ا��اق  در كتاب ،از فيلسوفان اشراقي قرن نهم ،الدين دشتكي شيرازي غياث

ي با تعابير ،اما كه به مباحث مربوط به عالم مثل نگاه انتقادي داردبا اين، ه��4) ا���ر
 »مظاهر انوار«عالم ، )251: 1382، دشتكي( »خيال منفصل«همچون عالم  مختلف

ارض «. از آن ياد كرده است )251 :همان( »اجسام نوري«و عالم  )247 :همان(
 مثال عرفا و براي عوالم خيال و عنواني است كه هانري كربن آن را نيز »ملكوت

ديدگاههاي نزديك به  ةهم داردسعي  در كتاب خود او. برده است سهروردي بكار
مشابه اصطلاح  ـنوري  از اصطلاح اجسام روحاني و و مع كندرا جهم در اين رويكرد 

بهايي . )12ـ13: 1358، كربن(برده است براي اين مقصد بهره  نيز ـدشتكي 
نقل از را ب »خيال العالم«از جانب صوفيه و  را» ارض حقيقت«لاهيجي اصطلاح 

: 1372 ،بهايي لاهيجي( عبدالرزاق كاشاني از ديگر اسامي عالم مثل دانسته است
  . )170ـ171

   عالم مثل معلقه ظلماني در جايگاه جواهر نوراني و. 8

اما از  مهمي از نظام حكمي اوست ةسهروردي حلق ةعالم مثل معلق نظرية
هايي  تكمله نقدها و اقتباسها، اين پيچيدگي سبب. پيچيدگي خاصي برخوردار است

 ةدوربه مربوط نقدها ، ن اوستشاگردا عربي و اقتباسها از ابن. شده است هنظرياين  بر
 ها در تكمله الدين دشتكي و غياث دواني و الدين حكماي مكتب شيراز مانند ملاجلال

در اينجا به . ملاهادي سبزواري است مانند ملاصدرا و ،زمان حكيمان مكتب اصفهان
در  و، كه به هويت اين عالم در نظام هستي مربوط استنقدها ترين مهم يكي از
   .كنيممياشاره  ،احيا شده بار ديگرلسفي معاصر ادبيات ف
 ،تصريح خود سهروردي، باگر عالم مثلشود كه ميآغاز  مسئلهبا اين نقد مذكور  

چگونه جمع ، )231: ب1373، سهروردي( ظلماني است حاوي مثل معلقه مستنير و
م هويت اين عال ،عبارت ديگرب ؟جوهر متضاد در يك عالم ممكن است نوع دوبين اين

اين  بدنبال ؟ـ است ظلماني نوراني يا، نوريشده ـ  يك از جواهر ذكرتابع كدام
اين عالم عليتي براي برازخ  اگركه شود از جمله اينميمسائل ديگري مطرح ، پرسش
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 از اجسام دانست؟ ندارد چرا بايد آن را عالمي برتر

 كننده به اين اشكال دانسته و قانع ينظام سهروردي را فاقد پاسخ منتقدان عموماً
 اما نگارنده ،نقص است معتقدند يا اين رابطه درست تعريف نشده يا داراي ابهام و

ذكر مقدمات  ،براي تبيين اين پاسخ. بيندمي» تمثل نظرية« ةرا در ارائ مسئلهپاسخ 
  : زير ضروري است

توضيح  .به احتمال زياد متأثر از سهروردي استعربي  ابنخيال  نظرية :اول
به  و اوستتر از ده سال بزرگ وعربي  سهروردي معاصر ابنست كه مطلب اين
عربي بعد از  ابن اما ،نكرده استسفر  ،ميبردبسر عربي در آن  هايي كه ابنسرزمين

جمله  از، هاي زيادي كه سهروردي در آنجا اقامت داشتسرزمين مرگ سهروردي به
كه با  دين ايوبيلا ملك ظاهر پسر صلاح، حلب با حاكم شهر اتفاقاً كرد و سفر ،حلب

دوستي برقرار  ةمدتي رابط، گويا ناخواسته به قتل او تن داد و سهروردي آشنا بود
با آثار از طريق ملك ظاهر  عربي ابنبعيد نيست كه . )34ـ35: 1384، موحد( كرد

هد دمينشان  هااما بررسي، نبرده است وياگرچه نامي از ، آشنا شده باشدسهروردي 
زيادي وجود  احتمال دارند و بسياريكاركرد قرابت  در ساختار و هنظرياين دو  كه

اقتباس كرده سهروردي معلقه مثل  نظرية را از عالم خيال نظريةعربي  دارد كه ابن
خيال در ( غيب محالي كردن حكم غيب امكاني و جدا باعربي  بنا هرچند ؛باشد

  . لم مثال ارائه دادتقرير جديدي از عا، )صعود قوس نزول و
ل ابا مث، )230: ب1373، سهروردي( خود او بيانمثل سهروردي به  نظرية :دوم

��ری�  ةرسال ةمقدم در آشتياني الدين تعبير سيدجلالب اگرچه، افلاطون متفاوت است

هم اشكالات  و لانوع مث ادله اين دوهم  ،موارداز برخي  در، از بهائي لاهيجي  �����
  . )53 :مقدمه، 1372، لاهيجي ييبها(يكسان هستند  ،آنها مطرح در مورد

قرائن  برخي و جابرصا جابلقا و، مشرق مغرب و، غرب اصطلاحات شرق و: سوم
اينها تفنن در . دهندمياين عالم خبر  حيثيت در از دو، در سخنان سهرورديديگر 

عالم در نظام  وساطت طولي اين ةمسئلبه  التفات عميق اوبيانگر عبارت نيستند بلكه 
 تمثل آنها ظرفيت آن براي انعكاس مثال اشياء و ،در عين حال و )قوس نزول( يعلّ
  . است )قوس صعود(

در حكمت اشراق معناي ظلماني با ظلمت يكي نيست؛ براي نمونه عرض  :چهارم
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استعداد  ويژگي واز امري ظلماني است اما ظلمت نيست بلكه ، »كم«يا هيئت 
  . برخوردار استري نورپذي استناره و
حتي در  ،صفات نقص نسبي در ذات و معني فقر وظلمانيت ب غاسقيت و :پنجم

 )133: ب1373، سهروردي( عالم انوار قاهره اعلون هم مطرح است مورد نور اقرب و
 از و» نور لنفسه« نظر هويت از سوم نور ،مثالبراي . پايينترتا چه رسد به عوالم 
  . »ظلماني بوجه« و» غاسق بوجه«، نورالانوارصفات به  جهت نسبت ذات و

» غاسق لنفسه«اشياء جسماني ، درست برعكس عالم انوار، در عالم برازخ :ششم
معناي برزخيت اجسام هم جز با معناي استناره كامل . هستند» مستنير بوجه« و

  . است بوجه برزخي مستنير هر نيست و
از ، عوالم هستي ةمورد هم شراق درحكمت ا از منظر ،مقدمات ذكر شده بر بنا

ظلماني « و »بوجه غاسق«صفات اشياء با اوصاف  توان از ذوات و، ميجمله عالم مثل
نور غني بالذات او زيرا ، تنها نورالانوار است كه اين صفات را ندارد سخن گفت و» بوجه
پس . ندباش» بوجه مستنير«توانند ميظلماني  امور غواسق و ةهم ،از طرف ديگر. است

، آن امور كه غير نورند ست و آنها ظهور، عالم مثل مثالشان در ،ند اموري كه نور
قابليت آن  يي كه محصول فاعليت يك نور و استناره ؛استناره است مثالشان بواسطة

  . بمثابه ظهور آنهاست اينجا تمثل در .تمثل دارند، بجاي ظهور اين امور. شيء است

   به ظهوربمثا تمثل در عالم مثل. 9
با دو ، نوراني استغير در عالم مثل معلقه كه جهان متنوعي از جواهر نوراني و

غير انوار وقتي مستنير  انوار ظهور دارند و. مواجهيم ،تمثل يعني ظهور و، وصف نور
ويژگي ذاتي انوار . شودمينوعي ظهور محسوب  تمثل. تمثل خواهند داشت، شوند

تمثل . استناره خود تمثل دارند ةواسطب، ير به نورندكه مستن ،ظهور است و غير انوار
 تمثلي دارند و يعني موجودات نوري ظهور در اينجا مفادي شبيه به محاكات دارد؛

اين عالم را  الدين دشتكي غياث. يابند ميظلماني تمثل نوري  موجودات برزخي و
عرفي م ،آن وجود دارد در يمجرد جايگاهي كه مثال هر موجود مادي و بعنوان
مثال مادي عناويني  جسم نوري و سخن او در. )255: 1382، دشتكي( ميكند

  . هستند كه با تمثل ذكرشده تناسب دارند
 ثر مجموعه را متفاوت از اثر اعضاياشراق كه ا طبق مباني شيخ ،ديگر سوياز 
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 ءتركيب آحادي باشد كه تابع اجزا تواند اثري حاصل ازميتمثل  ،داندميمجموعه 
ي ويژگيهاتواند وجه جمع مييعني تمثل  ؛ه نيست بلكه شيء سومي استمجموع
كه اين عالم  كردهسهروردي چندين بار اشاره . ظلماني باشد جواهر و نوري جواهر

تواند مي يكي از اين موارد عجيب ؛)243: ب1373، سهروردي( ب استداراي عجاي
از موجودات نوراني كه  يي فهطاي يا، ظلماني مستنير باشد جواهر نوراني و ميانجمع 
قوس صعود به  انبوهي از مستنيرات كه در اند و آمده قوس نزول به اين عالم فرود در

نه در  دو عالم است؛ چون اين ملتقاء نه در عالم انوار و ءآنجا ملتقا. اند آنجا ارتقا يافته
ين فعاليت در ا ترين فعليت ومهم. شودميب محسوب از عجاي ،شودميبرازخ يافت ن
  . تمثل است، بجهان عجاي

. واحد نيستند ةكه موجودات آن از مرتبچنان، علت واحد نيست، علت اين عالم اما
بعضي از  ؛)232: همان( اند جواهري از اين عالم را ايجاد كرده، برخي از انوار

: همان( اند اند خلق شده دست كساني كه به مقام كن رسيدهموجودات اين عالم ب
از موجودات اين عالم مظاهر نفوس انساني يا همان بدنهاي مثالي بسياري  ؛)242

به اين ابدان تعلق ، از قطع تعلق از بدنهاي خاكي هستند كه نفوس مذكور بعد
اين عالم  جزووجودي  ةدليل مرتبشياطين ب هاي زيادي از ملائكه و دسته و اند گرفته

توانند اثر ميعالم  هاي همسان در اين مجموعه ،از طرف ديگر. شوندميمحسوب 
موجوداتي است كه  ةها ناشي از مجموعبنابرين بسياري از تمثل. تمثلي داشته باشند

  . نفوس مقدسان طبقاتي از ملائكه و مانند ،در اين عالم با يكديگر ائتلاف دارند

  عالم مثلوجود سهروردي بر  ةادلّ. 10

ل و شواهد كه دلاي يافت مسئلهتوان چهار رويكرد در آثار سهروردي بر اين مي
رويكردها مورد  ةيا كه در همؤر مانند خواب و ؛ندآنها گاهي با هم همپوشاني دار

كشفي : ند ازاين رويكردها عبارت. بحث است ولي با جهتي متفاوت از ديگري
   .اعتقادي فراروانشناختي و و )استدلالي(بحثي ، )شهودي(

   رويكرد كشفي و شهودي )الف

معلقه  را به شناخت اين صور اوتجارب صحيح  گويدمي ��اقا	  ���� درسهروردي 
  . )232 :همان( رسانده است، فلكي عالم برازخ زميني و مدبر و انوار، قاهر در كنار انوار
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 آيد،بحساب ترين دليل او ة اشراقي سهروردي بايد مهمبر شيو بنا ،اين رويكرد
 طريق مكاشفه و اشراقي از از آثار خود گفته است كه مطالب مواضع متعدد زيرا در
سپس بر آنها لباس استدلال  امثال او حاصل شده و هاي شهودي براي وي و تجربه

از  ابتدا، گويد اين حقايق حكميميا	��اق  ����كتاب  ةدر مقدماو  .پوشانده است
يي هستند  گونهكند كه اين مشاهدات بميكيد أت حاصل نشده و) استدلال و( راه فكر

 تواند وي را نسبتميهيچ فردي ن ،استدلال آنها در نظر گرفته نشود ،ضكه اگر برفر
  3�ر��ت  ��رع ودر كتاب  همچنين. )10: همان( به آن حقايق به ترديد اندازد

 ةشهودي نبودند يا بهر كند كه حكماي مشاء چون اهل سلوك ذوقي ومي يادآوري
 غفلت كردند )معلقه نوري و( عالم بزرگ مثال از دو، كم بود اين سلوك بسيار آنان از

  . )496 :الف1373، همو(
اعتماد به  خلسه و، ياؤطريق ر ديگري از ةكه در اين رويكرد ادلّ داشتبايد توجه 
براي  ،مثال بعنوان. طلبدميمطرح است كه هركدام توضيح خود را  نيزشهود ديگران 
م كتاب توان به مطلبي كه در آخر مقاله چهارم از قسم دوميشهود ديگران 

گويد اصحاب عروج در مشاهدات ميسهروردي  استناد كرد؛، آمده است ا	��اق����
اند كه امور مشاهدات حسي در قواي بدني  روشن خود اين موضوع را تجربه كرده

مشاهده به  از نظر اوبلكه  )213: ب1373 ،همو( بندندمينقش ن )مغز مثل چشم و(
  . لقه استعالم مثل معبكمك  نفس و ةاشراقي اضافة

   استدلالي رويكرد بحثي و )ب

  . تمثيلي تقسيم نمود ي واستقرائ، در اين رويكرد را به قياسي اوتوان دلايل مي
 ،ا	��اق ����چهارم از قسم دوم كتاب  ةاشراق در آخرين فصل مقال شيخ
كه  كندميمطرح ، بنددميحقيقت صوري كه در خيال انسان نقش  ةدربارسخني را 

سخن او . ا استدلالي قياسي بر اثبات وجود عالم مثل معلقه تلقي كردتوان آن رمي
در موضعي از مغز هم  عالم محسوس نيستند و منطبع در ست كه صورتهاي خيالاين
در  شدند وميصورت اول بايد ديده  در زيرا ،)211ـ212: همان( توانند باشندمين

  . مكن استآيد كه امري نام ميانطباع كبير در صغير پيش  صورت دوم
ست كه مغز اين ،دهدميكه خود او توضيح چنان، از انطباع كبير در صغير منظور
هاي صادق يا كوه را كه آدمي در خواب ند دريا وهمان، تواند تصويرهاييميانسان ن
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آنها از  زيرا ،)241ـ242 :همان( ش در خود جاي دهدبا ابعاد واقعي، بيندمي كاذب
بنابرين  ؛كوچك است ة با آنها بسياران مغز در مقايسمك ند ونظر مقداري بسيار بزرگ
نه محل  ،مظهر اين اشياء او آن عالم را عالم مثل معلقه و. ندآنها در عالم ديگري واقع

  . نامد، ميآنها
آنجا كه مثال  يي دارد؛ اشارههم باره دليل امكان اشرف در اينه شيخ اشراق ب
برخي از اهل  او ةگفتينست كه بتوضيح مطلب ا. )جاهمان( كندميصوت را مطرح 

از  اين اصوات متعلق به عالم مثل است و. شنوندمياصوات افلاك را  نغمات و، كشف
با  اين اصوات اعم از سخن يا نغمه است و. طريق افلاك آن عالم بوجود آمده است

بوجود  ،برخورد آن به گوش يعني تموج هوا و، شناسيممياسبابي كه ما  ل ودلاي
مثال علل شناخته شده  ،اين علل. استايجاد شده  يكه از راه علل ديگرنيامده بل
  . توان وجودشان را اثبات كردميامكان اشرف  بوسيلة است و

بند  در ديدن جنيان توسط مردم ميانه و ،مسئلهي خود به آورد استقرائ او در روي
 ،داندميات مكرر دفع اوقات و ةبار بلكه در هم دو نه يك بار و و آن را زندميرا مثال 

  . )جاهمان( نمود توان آن را انكارمييي كه ديگر ن گونهب
توان مي ،با استفاده از سخن سهروردي، مرگ را خواب و ةيك دليل تمثيلي در مقايس

گويي از جهاني ديگر به ، خيزدميخواب بر از طور كه وقتي آدميهمان: كردچنين تقرير 
آدمي ، همين شكلدرست ب ،هتي كرده باشدكه حركتي در جن برگشته بدون آناين جها
شده منتقل عالم نور  به جهان مثل و ،كه حركتي صورت گيردبدون آن ،مرگ ةواقع بر اثر
ورود  ةهم نحو هم امكان عالم مثل و مسئلهاين . ) 241: همان( پردازدميآن  ةبه مشاهد و

نه را يها در آيتصويرواقع موضوع  در. رساندميرا به آن و تفاوت مكاني آن با اين جهان 
 حساب آورد؛توان دليل تمثيلي بمي را نيز كه سهروردي در كنار دليل قياسي بيان كرده

 ينه ويآ، صغير توان گفت بهترين مثال براي تصور محال بودن انطباع كبير درميكه چرا
هاي گويايي هستند از ظرفيت لازم براي ها مثال ينهآي. آن است تصويرهاي نقش بسته در

كه خودشان از بدون آن ،ة لازم آنهاانداز نشان دادن عمق و اشياء بسيار زياد و برگيريدر
جهان مثل ، ندها مظهر اشياء جسماني ينهطور كه آيهمان. مكان برخوردار باشند عمق و

  . ستء ااين اشيا هم مظهر
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  نبُوات رويكرد )ج

 ةامور شامل هماين . مغيبات است و مراد از اين رويكرد توجه به امور نبوات

. نامندميهاي فراروانشناسي  العاده است كه امروزه آنها را پديده هاي خارق پديده

 دربرميگيرد؛ را دارند بودن العاده ويژگي خارق از درصدي كه هايي پديده همة نبوات

. ميشود شامل را وحي و رؤيا ميان انساني ويژگيهاي از وسيعي طيف صورت بدين

 كه است مرموز شعور مهمترين وحي و اسرارآميز پديدة ينعموميتر ،صادق رؤياي

اشراق  هايي كه شيخ نمونه. )182: 1387 ،ديباجي( ميدهد رخ انسانهااز  برخي براي

: ب1373، سهروردي( جنيان يتؤاز جمله ر ؛آنها سخن گفته زياد است ةدربار

، )243: نهما( كندميوش انسان مطلبي غيبي را زمزمه گ ندايي كه گاهي در، )231

  . )238 :همان( اعمال كاهنان و )236 :همان( ياي صادقؤر

بعضي را به عالم مثل  ها را به عالم برازخ علويه و برخي از اين پديده سهروردي

ست كه فردي كه با كهانت استدلال او اين. )240ـ241: همان( سازدميمعلقه مرتبط 

 ،ذاتي نداشته علم را بطور ترديد اينبي ،رسدميآگاهي  ياي صادق به يك غيبؤيا ر

فردي كه در خواب به اين علم نوعي او از اين كار آشكار است؛  زيرا ناتواني فردي و

بايد در  نهبه اين آگاهي نرسيده وگرطريق نفس يا قواي نفس خود  ازمسلماً  رسيده

از اين نشان ميدهد كه آنها  )238 :همان( شدمياين  بيداري قادر بر آگاهي بيشتر از

  . دنشوميريق عوالم ديگر به اين افراد اعطاء ط

  رويكرد اعتقادي )د

. كندميدر عالم مثل تحقق پيدا  هاي انبيا ة وعدههمسهروردي معتقد است 

 و گروههايي از ملائكه. يت اشباح رباني از اين عالم استؤهمچنين بعث اجساد و ر

در اين عالم مأوي  ،اند هبالاتر از ملائك گروههايي از ارواح مقدسان كه از نظر مقام

  . )234ـ235 :همان( دارند

 ثواب اهل جهنم و مسائل مربوط به عذاب و، هاي انبيا از وعدهسهروردي مراد 

كرد  ميتوان استدلال، طبق يك تفسير. است پيش از برپايي قيامت احتمالاً ،بهشت

اگر اين  سند وميرپاداش خود  اند كه افراد پس از مرگ به جزاء و وعده داده كه انبيا

عالم مثل ، ينبنابر خير در وعده است وأت كار تا قيامت به تعويق افتد تعطيلي و
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، شودميبلافاصله در آن محقق  پاداش اعمال بطور اوليه و عالمي كه جزاء و بعنوان

توان مي مسئلهالدين شيرازي در شرح اين  قطب ةسربست از سخن كوتاه و. حق است

مثل بدن  ،حالات ةروردي چون حكم بدن مثالي در همدريافت كه از ديدگاه سه

ين بنابر، )547: 1391، شيرازي( دو مدرك است هر نفس انسان در حسي است و

كمال آن در  يابد و ميدر همان عالم مثل تحقق  )اول ةدر مرحل(لذات و دردها 

  . قيامت خواهد بود

 ،اشراق شيخعبارت  مراد از بعث اجساد در، ذكر شده طبق تفسير، همچنين

، افتد ميعظيمي كه در اين جهان اتفاق  زيرا قيامت با علائم خاص و، قيامت نيست

بايد اموري مثل معجزات انبيا بلكه  ،آن علائم هنوز آشكار نشده است شود وميآغاز 

 بر ،تفسير ديگرياما . باشد كه شبيه حوادث قيامت است مراد در زنده كردن مردگان

كه  آنجا ؛وجود دارد نيز ،"���س ا��8�لشكوري در كتاب الدين ا سخن قطب ةپاي

، اشكوري( گفته است معاد جسماني در نظر حكماي اشراقي به جسم مثالي است

در سخن سهروردي هم به  »بعث اجساد«عبارت  اواز ديدگاه ، )165ـ170: 1399

منظور اما . دو به بدن مثالي است هر و ،هم به عالم قيامت عالم برزخ مربوط است و

به رؤيت انبيا و اوليا  ،غير آن وحي و تمثلاتي است كه هنگام از اشباح رباني

  . رسيده استمي

مطالبي كه سهروردي . است شدهاستناد  روايات آيات و به برخي اين رويكرد در

 يك كلمه از يك آيه و گاهي برگرفته از يك عبارت ومطرح كرده در اين موضع 

عالم  گاهي آنها را براي مجموعه دو ،طرف ديگر از. آنتمام  گاهي از روايت است و

  . گاهي فقط براي مثل معلقه دهد وميمورد استناد قرار ) معلقه نوري و(مثال 

از جمله استناد  ؛است متعددبراي عالم مثل در آثار سهروردي استنادهاي قرآني  

 ;�.نت در هشت آيه از آيا »موجود باش«معني ب »كن«ارت عب( . »كن«مقام  به

 /؛ يس35 /؛ مريم40 /؛ نحل73 /؛ انعام59 و 47 /عمران ؛ آل117 /بقره :آمده است

يي از مقامات  درجهاين جايگاه را  ا	��اق ����در كتاب اشراق  شيخ .)68 /؛ غافر82

 ،سهروردي( داند كه قدرت ايجاد برخي از مثل معلقه را دارندمياخوان تجريد 

انتقاش حقايق  ةدربارقمر  ةسور 53و  52 آيات هب همچنين وا. )242ـ243: ب1373
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، كه انجام دادند هرچيزي را« :كندمياستناد عالم مثل معلقه  عالم در عالم علوي و

هاي زيادي از پنج بخش، اساساً. »بزرگي نوشته شده است امركوچك و هر ثبت شده و

جذابي  وبا ادبيات خاص  ا	��اق ����قسم دوم كتاب  فصل آخر مقاله پنجم از

از  ،عوالم علوي ةدربار ;�.نهاي متعددي بر قطعاتي از آيات نوشته شده و استناد

در  ;�.ندر آثار ديگر استنادهاي زيادتري به آيات  سهروردي. دارد جمله عالم مثل

براي نمونه در . مشترك است )نبوات(اين موضوع دارد كه با رويكرد فراروانشناختي 

  . باره استناد شده استدر اين، به بيش از ده آيه )85ـ87: 1380، همو( ا	��اح ا����دی�

 به سه ا	��اق ����فصل يازدهم از مقاله دوم قسم دوم كتاب  سهروردي در

مخصوص اثبات گرچه كند كه مياستناد  ،كه يكي از آنها حديث قدسي است ،حديث

 ،شودميبوط ظهور آن در عوالم مختلف مر حقايق نوري و ةهمبه  و مثل معلقه نيست

: ب1373، همو( باشد نيزمثل معلقه  استنادي بر وجودتواند ميبطور عام اما 

  . )162ـ164

  در حكمت اشراق تناسخ ةمسئلعالم مثل با  ةرابط. 11

، دانستهبرخلاف آثار ديگر خود كه تناسخ را باطل  ،ا	��اق ����سهروردي در 

سخني كه  ةضميمنگاه او ب. داردانتقادي  ديدگاهيتناسخ  و قبول رد ةنسبت به ادلّ

باب تناسخ نزولي از ديدگاه وي در را دو تفسير ، در سرنوشت نفوس اشقياء گفته

 الدين شهرزوري و شمستفسيري كه ، نخست: دنبال داشته استبنفوس اشقياء 

و را واقع نوع مذكور اتخاذ كرده و تناسخ  ،بزرگ وي انشارح، الدين شيرازي قطب

 حكماي صدرايي ارائه داده و ملاصدرا و تفسيري كه ،دوم و، ندا تلقي كردهممكن 

وجه ديگري از عقيده به خ بلكه سنه عقيده به تناباره را سخنان سهروردي در اين

را  اوالبته ديدگاه  انتقادي وي به حكمت سينوي دانسته و ديدگاهادامه  صرفاً و مسخ

  . ندا غير برهاني معرفي كرده ضعيف و

غير از اين دو  ديگريتفسير  "���س ا��8�لاشكوري در كتاب  الدين قطباما 

. به اين مطلب پرداخته استاز كتاب  مختلفي ضعامودر  او. ستا ارائه كرده تفسير

 ةدرباررا لهين أصدرالمتسخن  »برخي از علماي محقق ما«تعبير با در يك موضع 

معاد  ي محقق درويژگيهااز  اوطبق ديدگاه مسخ را  و كندميانواع تناسخ بيان 
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كساني را  اند كه قائل به تناسخ شده يهمانند ملاصدرا افراد وا. ددانميجسماني 

 دراشكوري . )75ـ80: 1399، اشكوري( اند خلط كرده مسخ نسخ وكه بين  خوانده

كه مربوط به تناسخ  كردهاشراق بيان  مطالبي را از برخي كتب شيخ، موضع ديگر

كه سخني از بدون اين و كردهه مراتب ابدان تأويل را ب نفوس اشقياست ولي آنها

از  نفوس بعد ةهم، گيرد كه بر اساس قول عرفاي حكيممينتيجه  ،ميان آوردتناسخ ب

 :همان( صورتهاي مثالي لايقي دارند كه به آنها تعلق خواهند يافت، هات از بدنمفارق

  . )82ـ84ص

وجهي براي ، ل معلقهست كه با وجود عالم مثاشكوري اين در واقع سخن اصلي

ع تعلق نفوس مفارقت ابدان مثالي كه موضو گويد عالم مثل ومي او !ماندميتناسخ ن

اگر كسي اين موضوع را در عداد تناسخ  تناسخ نيست و نوعاز  وجههيچ ب ،يافته است

ولي  كردهاشراق ن يي به شيخ  اشاره او هيچ تصريح يا. بياورد جعل اصطلاح كرده است

 كه را خواهد تفسير دو شارح متقدمميدهد كه مينشان كتاب  در اين كلامشفحواي 

با يك چالش مواجه كند و آن ، معتقد بودند امكان يا وقوع تناسخ نفوس اشقياء به

همين ابدان ، تناسخي براي آنها در كار باشد و ابداني داشتهكه اگر نفوس اشقياء اين

اين  و دارند؛تن بدن مثالي تفاوتي ننفوس در داش ةدر اين صورت با بقي مثالي است و

  !تناسخ نيست اساساً

  گيري نتيجهجمعبندي و 

 متخيله و ةكاركرد قو، محاكات نظريةبه ديدگاه فارابي در  ظرسهروردي با ن

عقايد ديني  ،تمثل در عرفان نظريةالهام از  سينا، ابننفوس فلكي در نظام فلسفي 

 نظرية، ابتكار فلسفي خود ةبر پاي و پيش از قيامت هان پس از مرگ وجمرتبط با 

حكماي ايران  رروجهان فَ نگاهي به هرچند نيم هنظرياين . مثل معلقه را مطرح نمود

ظهور  شناختبر اساس  و است يي مستقل هنظري ولي، داردافلاطون  مثال وباستان 

ان جهبه كند كه ميرا معرفي مادي اما غيربسيار وسيع  يعالم ،در مظاهر خود اشياء

  . نزديك استمحسوس 

 ةخيال در فلسف ةقو نظرية دهد كهمينشان  ابه ممثل معلقه  نظرية تبارشناسي
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و ماديات خيال از عالم  متقابل گريحكايتمعني ب ،محاكات نظرية همراهبفارابي 

اشياء استناره  يي از بناي سهروردي را فراهم كرده است تا بتواند پايه، مفارقات

نفوس فلكي  نظريةكاركرد  ،همچنين. رسته از هيولا تصوير كندرا  در عالمجسماني 

موجودات آن در مقايسه با عالم  ثبات دوام و از عالم جسماني آگاهي پيش در سينا ابن

جهاتي شبيه  تا سهروردي عالم مثل را از را ساخته نظريةديگر اين  ةپاي، متغيرات

درست همانند عالم افلاك  ؛ايدمعرفي نم از جهات ديگر متفاوت با آن عالم اجسام و

تمثل را از  نظريةاشراق در تكميل ديدگاه خود  شيخ. اند گونهنفوس فلكي كه اين و

و توسعه داده است تا  اخذ كردهالقضات همداني  عارفاني چون احمد غزالي و عين

ظهور  ،در مظاهري ،ه بر ساحت وجودي خودـ علاو بجز نورالانوار ـعالم  ةبگويد هم

  . را نشان دهدتا يكپارچگي عالم  ،دارندتمثلي 

مذاهب اسلامي  ةاست حق و مورد تصديق هم يي عقيده، عالم برزخ در عقايد ديني

. مذاهب يكسان و روشن بيان نشده است ةدر همآن  يويژگيهال و يدلا، اما كيفيت

د اين كار نز. حق را تبيين كند ةتواند اين عقيدميعالم مثل در نظر سهروردي  نظرية

  . است صورت پذيرفتهتفصيل الدين اشكوري ب بويژه قطب ،حكماي اشراقي

نياز از مكان ولي ظهور يافته در مظهر بجاي مثل معلقه موجوداتي هستند بي 

ين بنابر ،ولي به ماده وابسته نيستندند شبح، آنها در مقايسه با اجسام عالم. مكان

ظلماني در  اعم از نوراني و ،موجودات ةآنها ظهور هم ،در حقيقت. اشباح مجردند

ب بنابرين عالم مثل معلقه عالم عجاي. ساحتي نزديك به ساحت وجودي خود هستند

  . ندهست وجهنوراني بِ و وجهغرائب است و موجوداتش ظلماني بِ و

و مطرح كرده است شواهدي را  و اشراق براي اثبات وجود اين عالم دلايل شيخ 

نظر برخي از حكيمان  در. داردتأكيد آن  ةمشاهد الم وبر شهود اين ع ةبيشتر از هم

تواند ترديد و ابهام مربوط به مي هنظرياين  ،الدين اشكوري همانند قطب، اشراقي

 نفوس پس از مفارقت از بدن ةهموقتي  زيرا دتناسخ در ديدگاه سهروردي را رفع كن

  . ماندميي تناسخ نوجهي برا ،ظهور دارند در عالم مثل به وجود مثالي حضور و، خود
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  . بهجت :تهران ،���@ �FGوا�0 )1380( هاشم، رضي
 ��H<�  &���ت : ، در 3�ر��ت  ��رع و) الف1373(الدين  وردي، شهابسهر

I�� پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي: ، تصحيح هانري كربن، تهران1 ، جا��اق .  
تصحيح ، 2ج، ا��اق ����H  I<�  &���ت: در، ا	��اق ���� )ب1373( ــــــــــ
  . مطالعات فرهنگي علوم انساني و پژوهشگاه: تهران، هانري كربن

تصحيح ، 3ج، ا��اق ����H  I<�  &���ت: در، .واز +� *��(�) )ج1373( ــــــــــ
   .علوم انساني و مطالعات فرهنگي پژوهشگاه: تهران، سيدحسين نصر
، 3ج،  ا��اق ����H  I<�  &���ت: در، "0 �/�/� ا���1 )د 1373( ــــــــــ
  . علوم انساني و مطالعات فرهنگي پژوهشگاه: تهران، حسين نصرتصحيح سيد
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تصحيح ، 4ج، ا��اق ����H  I<�  &���ت: در، ا	��اح ا����دی� )1380(ــــــــــ 
  .علوم انساني و مطالعات فرهنگي پژوهشگاه: تهران، نجفقلي حبيبي
: تهران، تصحيح حسين ضيايي، ا	��اق ���ح ��� )1380( الدين شمس، شهرزوري

  . و مطالعات فرهنگي علوم انساني پژوهشگاه
  .حكمت: تهران، تصحيح سيدمحمدموسوي، ا	��اق ���ح ��� )1391( الدين قطب، شيرازي
�ات )1373( عبداالله، القضات همداني عين����، مقدمه عفيف عسيران تصحيح و، 
  . منوچهري: تهران

 نيادب: تهران، مقدمه نصراالله پورجوادي تصحيح و، ��ا�� ا����ق )1359( احمد، غزالي
  . فرهنگ ايران
  . هنداوي: قاهره، .راء اه) ا���ی�� ا���BJ� )2012( ابونصر، فارابي
�� ،��ح ا	�Kل ا�F�8� )1408( عبدالجبار قاضي�  . �وه� ��
� �  ��ح �L مندرج در،  /� � "&�ص ا�$�# )1370( الدين داوود شرف، قيصري/ 

M�&�; ،اميركبير: تهران، الدين آشتياني سيدجلال .  
 مركز: تهران، سيدضياءالدين دهشيري ةترجم، ارض  ��Bت )1358( هانري، ربنك
  . فرهنگها ةمطالع

  . سايه: تهران، العابدين قرباني مقدمه زين تصحيح و، �Oه� �اد )1383( ملاعبدالرزاق، لاهيجي
  .يداراحياء التراث العرب: ، بيروت8، جا	���ر ا	ر�L� 0ا�$��� ا��!����� ") 1410(ملاصدرا 
، "&�B� � ا��اق، »عربي ابن مقاله مناسبات ميان سهروردي و« )1384( صمد، موحد

  . 32ـ 39، ص23 ةشمار
��RH  ��ح و، QOارش ،���@ ا��اق )1391( مهدي، عليپور اسداالله؛، پناه يزدان

0�FB" ه�T!� . سمت: تهران، ���وردM د

 


